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اشاره 
ــبت به پيشينه ى همه ى جامعه هاي  در عصري زندگي مي كنيم كه نس
ــاني در تاريخ، تمايز بي بديلي دارد، شايد يكي از مشخصه هاي اين  انس
دوران را بتوان «جامعه ـ زيستي» بشر جديد دانست. پيدايش واحد هاي 
ــي دولت ـ ملت و به تبع آن دهكده ى جهاني بيانگر پويش هاي  سياس
ــر ما را پديدار  ــت كه مهم ترين خصيصه ى عص ــون تاريخي اس ديگرگ
ــاز  ــي در تاريخ دوران معاصر، زمينه س ــازد، ظهور چنين روندهاي مي س
ــد. بي ترديد  ــون ملي يا اجتماعي ش ــاي نويني هم چ ــش پديده ه پيداي
برآمدن چنين پديده هايي را مي بايست ثمره ى روزگار جديد تلقي كرد. 
ــان در زمره ى معماران عصر جديد نبودند و يكي از غايبان بزرگ  ايراني
ــر جديد روزگاري  ــدند، ولي عص ــوب مي ش تاريخ در اين دوران محس
ــاره گرفت، ناگزير عصر جديد ما را دربرگرفت.  ــود كه بتوان از آن كن نب
ــرود آورد. هويت عام اجتماعي  ــتاورد و پيامد هايش را يك جا برما ف دس
ــد يا هويت ملي، يكي از هزاران مصنوع جديد مدنيت مغرب زمين  جدي

بود كه بر ما وارد شد و ايرانيت جديد را نمودار ساخت. 
ــه و پهلوي اول)  ــت جديد ايراني (عصر قاجاري ــي هوي كتاب تبارشناس
ــت، به خصوص هويت عام  ــم محمد علي اكبري، به موضوع هوي به قل
ــائل امروز ايران و  ــه يكي از مهم ترين مس ــه اي يا هويت ملي ك جامع
ــت، مي پردازد. به يقين هويت ايراني پديده اي دامن گستر در  ايرانيان اس
ــوان هويت ملي  ــي آن چه از آن تحت عن ــت، ول تاريخ ايران زمين اس
ــت كه محصول  ــود، بي گمان پديده ى نوظهوري اس ايرانيان ياد مي ش

قرار گرفتن ايران در صحنه ى مناسبات عصر مدرن است. 

معرفي كتاب 
كتاب در 385 صفحه، يك ديباچه و هشت فصل به ضميمه ى كتاب نامه 
ــت. مؤلف در ديباچه ى كتاب، به اهميت  ــت تدوين شده اس و دو پيوس
ــت و مسأله را با ذكر  ــاره كرده اس و ارزش موضوع، يعني «هويت» اش
ــه: «هويت ايراني براي اولين بار در تاريخ، در  ــن نكته آغاز مى كند ك اي
ــانيان پديدار گشت و طي اين دوران مهم ترين  دوره ى امپراتوري ساس
ــد، با ورود اسلام به ايران  ــاكنان ايران زمين تشكيل ش وجه هويتي س
ــد، تا اين كه طي قرون  ــراي مدتي اين هويت به هماوردي گرفته ش ب
ــي ديگر در تعامل  ــد و ايرانيت ــا پنجم تكاپوهاي جديدي آغاز ش دوم ت
ــت ايراني با عنوان  ــد آمد»1. مؤلف كتاب از اين نوع هوي ــلام پدي با اس
ــده هاي ششم  «هويت تاريخي فرهنگي» ياد مي كند كه در فاصله ى س
ــر ورود رقبايي چون  ــوع هويت ايراني در اث ــيزدهم هجري اين ن تا س

هويت ايلي ـ تباري و هويت ديني ـ مذهبي به حاشيه رانده شد. 
ــيزدهم  ــده ى س ــنده ى كتاب، هويت ايراني بار ديگر در س از نظر نويس
ــت. اما  ــنايي ايرانيان با تمدن مغرب زمين پديدار گش هجري و طي آش
در اين زمان پرسشي از كيستي در ابعاد جديدي مطرح شد كه نه قومي 
ــنايي ايرانيان با  ـ زباني و نه ايلي ـ تباري و نه ديني ـ مذهبي بود. آش
ــوخ مناسبات سرمايه داري اروپايي و  ايدئولوژي هاي جديد اروپايي، رس
پيوستگي روند تحولات داخلي ايران با سياست هاي قدرت هاي بزرگ، 

فرازها و فرودهاى هويت جمعى ايرانى

● ثريا شهسواري
 عضو علمي دانشگاه پيام نور

■ تبارشناسي هويت جديد ايراني (عصر قاجاريه و پهلوي اول) 
■ نوشته محمدعلي اكبري 

■ چاپ اول، تهران؛ شركت انتشارات علمي و فرهنگي؛ 1385، 385 صفحه
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فرازها و فرودهاى هويت جمعى ايرانى

ــد. بر اثر اين رهيافت ها، هويت  موجب ظهور گفتارهاي جديد ايراني ش
جديد ايراني طي دوره ى قاجاريه فراز و فرود هايي را پشت سر گذاشت 
و با تأسيس دولت پهلوي اول كوشش ديگري براي هويت سازي جديد 
ــت وجوي چندوچون فرآيند هاي نوين  ايراني آغاز گشت. مؤلف در جس
ــؤالات و  ــي ايرانيان در روزگار قاجاريه و عصر پهلوي اول، س هويت ياب
ــدف وي از تحقيق حاضر  ــرح مي كند كه بيانگر ه ــش هايي را مط پرس

است. 
نگارنده در اين تحقيق از الگوي «عدم تداوم تاريخي رويداد ها» 
ــد: «هويت فرآورده هاي  ــاس مي نويس تبعيت مي كند. براين اس
ــود، لذا تاريخ هويت ها  ــت و مرتباً بازتأسيس مي ش تاريخي اس

سرگذشت من و ماهاي پيوسته و ثابتي در تاريخ نيست.»2 ايرانيت 
جديد و يا هويت ملي ايراني نيز از همين قاعده پيروي مي كند. 

ــنده فصل اول را با «صورت بندي و  پس از يك ديباچه ى كوتاه، نويس
ــروع مي كند و با  ــي ايرانيان در آغاز عصر قاجار» ش ــاي جمع هويت ه

ــده مجموعه اي از هويت هاي  تأكيد بر اين امر كه «در دوره ى يادش
ــي به  ــبب سامان بخش ــه صورت پراكنده در ايران زمين س جمعي ب
ــه هويت هاي جمعي  ــدند. از جمل ــاكن در ايران ش جماعت هاي س

ــوان به هويت هاي  ــاكن در ايران مي ت جماعت هاي س
ــي ايراني، ايلي ـ تباري،  ــي؛ تاريخي ـ فرهنگ جمع

ــاره كرد.» به نظر نويسنده در  ديني ـ مذهبي اش
ميان اين عناصر ، بيشترين عنصر هويت بخش 

به جماعت هاي ساكن در ايران، قالب ايلي 
ـ تباري و ديني ـ مذهبي بود. 

ــريح  ــه ى فصل اول، مؤلف به تش در ادام
ــران  ــي اي ــات اجتماع ــرايط و مقتضي ش

ــاختار  س ــار  به اختص ــپس  س ــردازد  مي پ
ــاختار  ــه ى ايران اعم از س ــي جامع موزاييك

جمعيتي كه متشكل از گروه هاي مختلف 
ــاير، جماعت هاي روستايي  ايلات و عش
ــردازد. در  ــهري مي پ ــاي ش و گروه ه
ــاختار فرهنگي  ــه ى بعدي به س مقول
ــد از 1ـ  ــه عبارتن ــه ى ايران ك جامع
ــي 2ـ تنوع  ــي ـ زبان ــاي دين جغرافي
حوزه هاي زباني پرداخته شده است. 

ــه تعارض  ــل، ب ــن فص ــه ى اي در ادام
ــي جامعه ى ايران  ميان پاره  هاي موزاييك

ــتيز ميان جماعت هاي شهري و  يعني اختلاف ميان قبايل و ايلات، س
روستايي و مناقشه هاي ديني ـ مذهبي و تعارض ميان بلوك هاي قدرت 

محلي ـ منطقه اي و حكومت مركزي اشاره شده است. 
به نظر نويسنده، وجود اشَكال گوناگون هويت جمعي در ساختار موزاييكي 
جامعه ى ايران و رابطه ى تعارض آميز قطعات موزاييك هاي اجتماعي و 
ــاختار پراكنده ى قدرت سياسي اين سرزمين با يكديگر رابطه داشت.  س
«در نيمه ى اول عصر قاجار تعامل هاي بين گروهي يا وجود 
ــت و يا از چنان گستردگي اى برخوردار نبود كه  نداش
منجر به پيدايش انسجام جامعه اي گردد و هويت 
ــد آورد. گروه هاي  ــام جامعه اي يا ملي را پدي ع
مختلف اجتماعي، شكاف هايي چون نظام ايلي 
ــهري) پراكندگي  ــتايي و ش ــيره اي، روس ـ عش
ــي و گوناگوني اديان و  ــي ـ نژادي، تنوع زبان قوم
ــاً متعارض با يكديگر  ــب آنان را به قطعات غالب مذاه
مبدل ساخته بود و اجازه ى تعاملات بين گروهي را از آن ها 
ــبات دروني گروه ها و نوع  ــتاند. لذا نوع روابط و مناس بازمي س
ــبات بين گروهي به ترتيبي سامان يافته بود كه نه تنها  مناس
ــرد و زمينه ى  ــي را تقويت نمي ك ــاي بين گروه تعامل ه
ــي آورد، بلكه  ــا كل را فراهم نم ــه ى عام ي جامع
ــطوح نظام اجتماعي  خاص گرايي در تمام س
بر سر راه ايجاد جامعه كل و نهايتاً هويت 

عام جامعه اي مانع تراشي مي كرد.» 3
در فصل دوم كتاب، نويسنده به ظهور 
گفتارهاي جديد هويت ايراني اشاره 
ــد و  ــر قاجار دگرگون ش دارد. «عص
مطابق تحولات جديد سامان تازه اي 

يافت.»4
ــاي مختلف  صاحبان  وي از مأموريت ه
ــورهاي اروپايي و  مناصب دولتي به كش
عزيمت نخستين گروه دانشجويان به 
ــب علوم، به عنوان  فرنگ جهت كس
ــاد مي كند  ــام آوران غرب ي اولين پي
ــگان اولين  ــد: «اين نخب و مي نويس
ــي و در  ــار هويت مل ــان گفت منادي
ــتين راويان  ــطحي كلان تر، نخس س

گفتار دولت ـ ملت مدرن بودند.»5

 تداوم تاريخي رويداد ها»
ــد: «هويت فرآورده هاي
ــود، لذا تاريخ هويت ها ش

ي در تاريخ نيست.»2 ايرانيت
ين قاعده پيروي مي كند.

ه فصل اول را با «صورت بندي و 
ــروع مي كند و با عصر قاجار» ش
ـده مجموعه اي از هويت هاي 
ــي به  ــبب سامان بخش ين س
ــه هويت هاي جمعي   از جمل

ان به هويت هاي 
يلي ـ تباري،

ويسنده در
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ايرانيان در زمره ى معماران عصر جديد نبودند و يكي از 
غايبان بزرگ تاريخ در اين دوران محسوب مي شدند، ولي 

عصر جديد روزگاري نبود كه بتوان از آن كناره گرفت
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ــت  ــروه فوق الذكر از نظر طبقاتي به طبقات فرادس ــه نظر نگارنده، گ ب
جامعه ى ايراني تعلق داشتند. زيرا عمدتاً از مقامات ديوان سالاري، اعيان 
و اشراف، زمين داران بزرگ، روحانيون و تجار عمده برخاسته بودند. اين 
ــي، خصوصاً در دوران جنبش  گروه كوچك در طي روند تحولات سياس
مشروطيت توانستند ايدئولوژي خود را در جامعه ى ايران گسترش دهند، 
ــعه ى مراكز آموزشي جديد، نشر و ترجمه ى كتاب هاي نويسندگان  توس
ــبرد گفتار هويت ملي  ــي از ابزارهاي مؤثر اين گروه ها براي پيش اروپاي

به حساب مي آمد. 
در پايان اين فصل، نويسنده ى كتاب با تكيه بر اسناد و مدارك تاريخي 
ــيس دولت  ــنفكران اين دوران در نظريه ى تأس بيان مي كند كه: «روش
ــاز عنايت  ــه عنوان ايدئولوژي ملت س ــم ب ــت مدرن به ناسيوناليس ـ مل
داشته اند. به عبارت ديگر، آشنايي بيشتر روشنفكران ايراني با نمونه هاي 
ــي ناسيوناليسم به عنوان گفتمان  دولت ملي در اروپا و ايدئولوژي سياس
ــترش انديشه ى  ــد وگس ــازي مدرن موجب رش ــلط دولت ـ ملت س مس
ــرزاي قاجار، ميرزا  ــد.»6 وي از جلال الدين مي ــي ش ــم ايران ناسيوناليس
ــرزا عبدالرحيم طالبوف  ــي آخوند زاده، ميرزا آقاخان كرماني و مي فتحعل
ــلاش آنان براي  ــت ياد مي كند و از ت ــرآمدان بازتعريف مل تبريزي س

تأسيس هويت جديد ايراني سخن مي گويد. 
ــنده در فصل سوم، به بررسي جنبش مشروطيت و تأسيس هويت  نويس
ــن تحليل تحولات حاكم بر جهان غرب  جديد ايراني مى پردازد و ضم
ــوي نخبگان كشور  ــد: «حكومت مشروطه كوششي بود از س مي نويس
ــان از مدت ها پيش از  ــت ـ ملت مدرن در ايران، آن ــيس دول براي تأس
ــائل، انتشار روزنامه ها و در اواخر نشر  طريق ابزارهايي چون تدوين رس
گسترده ى شب نامه توانستند گروه هايي از جماعت هاي شهري، به ويژه 
در پايتخت و چند شهر مهم چون تبريز، شيراز، رشت، اصفهان و مشهد 
را با آرمان هاي خود همراه نمايند و در شرايط تشديد بحران حكومت و 
گسترش دامنه ى اعتراضات مردمي، نخبگان طرفدار اصلاحات بنيادي 

بر زبان آنان جاري ساختند كه بگويند «چه چيزي مي خواهند.»7
در ادامه ى اين فصل، مؤلف مي افزايد: «در هنگامه ى جنبش مشروطيت 
ــش درخور توجهي نيز در  و تلاش براي ايجاد دولت ـ ملت جديد كوش
ــروژه ى ايجاد دولت  ــيس هويت ملي به عنوان جزء لازم در پ ــر تأس ام
ــه صورت بندي فكري و ايدئولوژيك  ــي به عمل آمد و از آن جايي ك مل
ــده بود؛ لذا  ــط نخبگان فكري انجام ش هويت ملي تا حدود زيادي توس

ــرد و به موازات گفتار  ــلطي پيدا ك ــن ميان هويت ملي ـ وجه مس در اي
ــه اين ترتيب،  ــت را فراگرفت» ب ــات بنيادي عرصه ى سياس «اصلاح
ــاني هويت ملي و پروژه ى دولت ملي  ــروطيت همپوش ــيس مش با تأس

موجبات پيوستگي خود و غيره را در اين زمينه فراهم كرد.»8
ــي تحولات عصر مشروطيت بر وضع  فصل چهارم: اين فصل به بررس
ايرانيت جديد مي پردازد. از ديدگاه مؤلف، كتاب نظام سياسي مشروطيت 
ــوم اسفند ماه  ــكيل دوره ى دوم مجلس تا هنگام كودتاي س از زمان تش
1299 شمسي به تناوب دچار وضعيت بحراني شد. بروز وضعيت بحراني 
ــي با آن، بر راهبرد هاي  ــوه ى مواجهه ى دولت ها و نخبگان سياس و نح
اساسي پيشبرد پروژه ى تأسيس دولت ملي ـ دولت مدرن تأثير گذاشت 

و پروژه ى هويت سازي ملي را دستخوش دگرگوني بنيادي كرد.9
ــي در دوره ى دوم مجلس يعني  ــاوت سياس ــوژي متف ــور دو ايدئول ظه
ــتي) و عاميون يا دموكرات ها  اجتماعيون (پيروان ايدئولوژي سوسياليس
ــوم ايرانيت جديد پديد  ــروان ايدئولوژي پارلماني) تحولي را در مفه (پي
آورد كه متعاقب آن پروژه ى دولت سازي ملي نيز دچار دگرگوني فكري 

شد. 
ــز نام مي برد كه  ــده از رويداد ديگري ني ــه ى اين بخش، نگارن در ادام
پروژه ى هويت سازي ملي را از مسير معمولي خود خارج كرد و آن جنگ 
جهاني اول و اشغال خاك ايران توسط گروه هاي درگير جنگ بود. البته 
نويسنده در پايان اين بخش مي نويسد: «بروز اين قضايا تا حدود زيادي 
ــاند، به طوري كه در جريان نبرد هاي  به روند يگانگي ملي ياري مي رس
جنگ جهاني اول همه ى نيروهاي اجتماعي فارغ از تعلقات قومي زباني 
ــتند و صفوف واحدي  و ديني براي دفاع از كليتي به نام وطن به پاخاس
ــمني خونخوار و جرار در برابر وطن و ملت  ــكيل دادند وجود دش را تش
ــس را يك بار ديگر در اولويت  ــازي روس و انگلي پروژه ى «غيريت»س
ــازي ملي «غير»خارجي وجه  قرار داد و به خصوص در پروژه ى هويت س
ــتيزي آن را در مبارزه جويي با  ــه ى بيگانه س ــي يافت و صبغ نقش آفرين

روس و انگليس تقويت نمود.»10
تحليل وقايع پس از جنگ اول جهاني و تحول در گفتمان اصلاحات و 
ــت. به بيان نويسنده:  ايرانيت جديد عنوان فصل پنجم كتاب حاضر اس
ــقوط  ــي اول و تحولات پس از آن تا س ــگ جهان ــان جن ــس از پاي «پ
سلسله ى قاجاريه به سال 1304 شمسي گفتار هويت نيز شقوق يافت و 
ــط اوليه اش خارج شد. بر اين اساس سه سرمشق  از ضرورت كلي و بس

به يقين هويت ايراني پديده اي دامن گستر در تاريخ ايران زمين 
است، ولي آن چه از آن تحت عنوان هويت ملي ايرانيان ياد 
مي شود، بي گمان پديده ى نوظهوري است كه محصول قرار 

گرفتن ايران در صحنه ى مناسبات عصر مدرن است
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اصلي و مهم در اين تأثيرگذار بود: 
ــده، اولويت هاي اصلاحات به صورت  ــت آن كه طي دوران يادش نخس
ديگري مطرح گرديد و به همين لحاظ گروه بندي گرايش هاي سياسي 
ــه ى  ــه اين امر را از مقايس ــرات مهمي كرد ك ــتخوش تغيي ــز دس را ني
ــي و اولويت هاي اصلاحات در دوره هاي دوم، سوم،  برخورد هاي سياس
ــني مي توان دريافت. دوم اين كه  ــورا به روش چهارم و پنجم مجلس ش
تجربه ى اداره ى امور جامعه توسط عناصري از ديوان سالاري قديم كه 
وفاداري خود را به مشروطيت اثبات كرده بودند، چندان به مذاق برخي 
ــا و وطن خواهان آن عصر خوش نيامد و اندك اندك ميان دو  انقلابي ه

گروه نزاع جديدي پا گرفت. 
ــرخوردگي هايي  ــديد بحران هاي سياسي، ناكامي و س ــوم آن كه تش س
ــت، زمينه را براي غلبه  ــروطه پديدار گش ــاليان پس از مش كه طي س
نگرش هاي افراطي، راديكاليستي و آرماني در زمينه ى نوسازي ايران و 

ــازي فراهم آورد. اين امر در جريان تحول گروه بندي  پروژه ى هويت س
ــوراي ملي طي دوره هاي سوم تا پنجم به  ــي اعضاي مجلس ش سياس

خوبي ديده مي شود.»11
در ادامه ى اين قسمت، نگارنده بيان مي كند كه در چنين فضاي فكري 
ــي قدرت گيري رضاخان قابل درك است و كوششي در راستاي  ـ سياس
ــي و ايجاد جمهوري و حتي تغيير سلطنت جلوه اي از  تغيير نظام سياس
خواست گروه هايي از روشنفكران و نخبگان براي ايجاد تغييرات فوري 

و ملموس بود.»12
كشمكش هاي پس از مشروطيت مجالي براي تكميل پروژه ى دولت ـ 
ملت سازي مدرن باقي نگذاشت، اما با تثبيت وضع سياسي برآمده پس 
ــت بازنگري به اين امر مهم  ــي، بار ديگر فرص از كودتاي 1299 شمس
فراهم آمد. نويسنده ى كتاب حاضر از بحث و گفت وگوي جرايد، احزاب 
ــيس دولت ـ ملت مدرن ياد  ــر چگونگي تأس ــي بر س ونيروهاي سياس
ــه كانون عمده كه تلاش هاي ويژه ى خود  مي كند و در اين ميان از س
ــوده بودند ياد مي كند.  ــيس مليت جديد ايراني معطوف نم را براي تأس
ــد از: 1ـ مجله ى كاوه در برلين 2ـ  ــاي مورد نظر عبارت بود ن كانون ه

مجله ى ايرانشهر در برلين 3ـ مجله ى آينده در تهران. 
ــه سرمشق هويت يابي ملي يعني  در پايان اين فصل، مؤلف كتاب از س
ــت ايراني در دايره ى  ــتان گرا 2ـ احياي ملي ــت فرهنگي و باس 1ـ هوي
ــات تمدن جديد غرب 3ـ ايرانيت جديد و وحدت ملي به عنوان  مقتضي
ــاختن  ــاي اصلي گرايش هاي اين دوران درباره ى چگونگي س كانون ه
هويت جديد ايراني ياد مي كند و مي افزايد با تأسيس سلسله ى پهلوي و 

ناكامي و سرخوردگي هايي كه طي ساليان 
پس از مشروطه پديدار گشت، زمينه را 

براي غلبه نگرش هاي افراطي، راديكاليستي 
و آرماني در زمينه ى نوسازي ايران و 

پروژه ى هويت سازي فراهم آورد

فرازها و فرودهاى هويت جمعى ايرانى
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ظهور دولت مطلقه ى مدرن، آرايش اين سه كانون جهت پيدايش گفتار 
مسلط هويت ايراني متجدد شد. 

ــت مطلقه ى مدرن ايراني  ــم مؤلف كتاب بر پيدايش دول در فصل شش
ــتانه ى ظهور قدرت رضاخان، از  ــاره دارد و مي نويسد: «ايران در آس اش
ــيون اجتماعي و اقتصادي در شرايط قرن هفدهم  لحاظ عيني و فورماس
ــي تحت تأثير  ــي ونظام سياس ــي از لحاظ روبناي ــت ول ــا قرار داش اروپ
ــاي مي گرفت. يعني تأثيرپذيري از  ــتم ج ايدئولوژي غرب، در قرن بيس
الگوهاي سياسي ليبراليسم اروپايي در جريان جنبش سياسي سال هاي 
ــكيل نظام سياسي مشروطه، دولت مقيد به  1283-1285 شمسي، تش
ــي را فراهم آورد. ولي از سوي ديگر  قانون و آزادي هاي مدني و سياس
ــث منطق اجتماعي در قرن هفدهم  ــد پويش تاريخي ايران از حي فرآين
ــده بود. ساخت دولت مطلقه، اين تناقض را براي مدت  اروپا متوقف ش

زماني برطرف كرد.»13
ــمت، نگارنده از اقدامات دولت رضاخان در زمينه ى  در ادامه ى اين قس
ــيس دولت مطلقه از طريق «1. سركوب و كنترل ايلات  رفع موانع تأس
ــترده براي حضور روحانيون در  ــاير 2ـ ايجاد محدوديت هاي گس و عش
ــازات حقوقي و اجتماعي اعيان و  ــلب امتي امور دولتي و اجتماعي 3ـ س
ــراف» ذكر مي كند. وى ايجاد ارتش متمركز و سراسري و گسترش  اش
ــكيلات جديد دادگستري،  ــتگاه اداري متمركز، نظام حقوقي و تش دس
ــي كشور، افزايش دخالت دولت در عرصه ى عمومي  نظام جديد آموزش
ــي دولت رضاخان در  ــي را از اقدامات ايجاب ــاد و انحصارات دولت اقتص

تأسيس دولت مطلقه مي داند.
ــران: پروژه ى  ــت مطلقه ى مدرن اي ــنده به دول ــل هفتم، نويس در فص
ــى دارد كه اين دولت  ــد دارد و بيان م ــازي ملي تأكي ــدد و هويت س تج
به منظور ايجاد هويت ملي پروژه ى خاصي را طراحي كرد و به مرحله ى 
ــروژه ى هويت ايراني  ــن پروژه تحت عنوان «پ ــرا درآورد. وي از اي اج
ــه ويژگي هاي لازم  ــه ى اين فصل، ب ــد و در ادام ــدد» ياد مي كن متج
ــت سرمشق هاي  ــكيل پروژه ى تجدد دولت مطلقه و سرنوش جهت تش
ــاخصه ها عبارتند  ــاره مي كند. اين ش ــازي متجدد اش ــي هويت س اساس
ــم و يا  ــبه غربي 3ـ پهلويس ــي 2ـ ايجاد جامعه اي ش از : 1ـ دولت گراي
ــتي. 4ـ سكولاريسم. در بخش ديگر اين فصل،  ايران گرايي و شاه پرس
ــد: «ظهور هويت ايراني متجدد توانست خود را به عنوان  مؤلف مي نويس

ايران در آستانه ى ظهور قدرت رضاخان، 
از لحاظ عيني و فورماسيون اجتماعي 

و اقتصادي در شرايط قرن هفدهم اروپا 
قرار داشت ولي از لحاظ روبنايي ونظام 
سياسي تحت تأثير ايدئولوژي غرب، در 

قرن بيستم جاي مي گرفت
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ــود را به رقبا و  ــازي، برتري جدي (هژموني) خ ــلط هويت س گفتار مس
مخالفانش تحميل كند. اين امر از طريق ايجاد پيوستگي ميان پروژه ى 
ــي و حمايت دولت  ــازي مل ــدد واين نوع خاص از پروژه ى هويت س تج

مطلقه از آن صورت پذيرفت.»14
ــازنده ى مليت ايراني در گفتار مسلط هويت ايراني  ــپس به عناصر س س
ــي 2ـ نژاد  ــردازد كه اين عناصر عبارتند از: 1ـ زبان فارس ــدد مي پ متج
ــترك تاريخي 4ـ ميهن پرستي و شاه پرستي.  ــينه ى مش آريايي 3ـ پيش
ــوژه ى  مؤلف در پايان اين بخش مي افزايد: «روي هم رفته بايد گفت س
ايراني در دوران سلطنت رضاشاه از طريق پروژه ى هويت سازي ساخته 
ــازي ايراني متجدد در  ــارت ديگر پروژه ى هويت س ــد؛ عب و پرداخته ش
ــلطنت پهلوي ايراني را مطابق گفتار مسلط هويت سازي خود  دوره ى س
و برپايه ى عناصر اصلي مليت تأسيس كرد. هم چنين در تشكيل ايراني 
ــين ايراني يا جماعتي از  ــت عصر تجدد از عناصر و فضايل پيش و ايراني
ــد. درواقع در اين پروژه عناصر قديم با عناصر  ــود جسته ش ايرانيان س
ــري يافتند و ايراني  ــد كه معنا و مفهوم ديگ ــد چنان درآميخته ش جدي

ديگري ساختند.»15
فصل پاياني كتاب حاضر به روش ها و رويه هاي دولت مطلقه ى پهلوي 
در پروژ ه هاي هويت سازي ملي تأكيد دارد. دولت مطلقه ى پهلوي براي 
دستيابي به اهداف پروژه نيازمند به كارگيري روش هاي خاصي بود. اين 
ــروژه فراهم كردند، عبارت  ــرايط عملي را براي تحقق پ روش ها كه ش
بودند از: 1ـ رويه هاي آموزشي 2ـ رويه هاي حقوقي از قبيل متحد الشكل 
ــي به عنوان اركان مليت ايراني،  كردن لباس، ترويج زبان و خط فارس
ــتگاه دولتي، جلوگيري از انتشار  ــي در دس انحصار تدوين كتب آموزش
ــم و  ــاي مختلف و... 3ـ رويه هاي تبليغاتي نظير برگزاري مراس لهجه ه
ــي، شاعر حماسه سراي  ــت شخصيت هاي ايراني چون فردوس بزرگداش
ــت هاي پراكنده در روزنامه ها با هدف  ــر مقالات و يادداش ايراني يا نش

برانگيختن روح ملي. 
ــي هويت جديد ايراني در پايان اين فصل  ــنده ى كتاب تبارشناس نويس
مي نويسد: «روي هم رفته بايد گفت كه دولت مطلقه ى پهلوي با ياري از 
روش هايي كه شرح آن گذشت، پروژه ى هويت سازي خود را پيش برد. 
ــتفاده از رويه هاي قانوني و رسمي از برخي سازوكارهاي  و علاوه بر اس
ــويقي نيز بهره جست و نهاد هاي غيردولتي را در پيشبرد  حمايتي و تش
ــركوب،  ــازي به ياري طلبيد، به كارگيري ابزارهاي س پروژه ى هويت س
ــه امكانات دولت براي  ــي نيز از جمل ــهرباني و پليس سياس خصوصاً ش

پيشبرد پروژه ى هويت سازي بود.»16
ــتاورد پژوهش حاضر را اثبات اين  در پايان مؤلف كتاب مهم ترين  دس

ــروز پروژه ى متجدد و  ــي ب ــه مي داند كه قدرت يكي از علل اساس نكت
ــاه خودبه خود  ــازي ايراني بود. هويت ايراني در دوره ى رضاش هويت س
ــر از خواب چندين هزارساله برنداشت،  پديد نيامد و يا به قول عده اي س
بلكه دقيقاً بر پايه ى مقتضيات قدرت و به مثابه ى جزئي از گفتار مدرن 
ــوي اول بنا به خصلت  ــد. دولت مطلقه ى مدرن پهل ــاخته ش قدرت س
ــبي اش از طبقات و گروه هاي اجتماعي، توانست پروژه ى  ــتقلال نس اس
ــازي را سامان دهد... به اين ترتيب، هويت سازي عصر پهلوي  هويت س

اول را بايد جزئي از تاريخ سياسي معاصر ايران دانست.»17
ــت را كه شامل پيوست اول در  ــت ها، نويسنده دو پيوس در بخش پيوس
ــامل  ــت دوم ش ــت مطرح كرده و پيوس خصوص معنا و انواع هويت اس
ــيوي مربوط به موضوع است كه  ــناد و مدارك آرش گزيده تصاوير و اس
ــناد وزارت امور خارجه اسناد وزارت فرهنگ  ــكيل شده از اس عمدتاً تش
ــت اعلام  ــه و داخله. در بخش پاياني كتاب فهرس ــناد وزارت مالي و اس

گنجانده شده است. 
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آشنايي بيشتر روشنفكران ايراني با نمونه هاي دولت 
ملي در اروپا و ايدئولوژي سياسي ناسيوناليسم به 

عنوان گفتمان مسلط دولت ـ ملت سازي مدرن موجب رشد 
وگسترش انديشه ى ناسيوناليسم ايراني شد

فرازها و فرودهاى هويت جمعى ايرانى




